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چكيده
تقويم ايراني علاوه بر بنيان هاي محکم علمي، از بي نظيرترين صورت هاي هنري نيز برخوردار است. بازتاب 
اين تصويرگري را درگستره هنر ايران  در آثار مختلف، مي توان ديد. تحقيق پيش رو به بررسي تغيير و 
تحول تقويم  در ايران از کهن ترين ايام تا عصر حاضر پرداخته و در پي تبيين کهن ترين نشانه هاي  
گاه شماري در ايران است. از طرفي با بررسي نمونه هايي از تقويم هاي رقومي دوره اسلامي سعي شده 
عناصر کهن گاه شــماري ايراني را که در اين تقويم ها به کار رفته اند، نشان دهد. هدف اين پژوهش بيان 
تداوم حيات نمادها و نشانه هاي مربوط به گاه شماري کهن در تقويم هاي  رقومي است. اين پژوهش  اثبات 
مي کند که گاه شماري از کهن ترين ايام در اين سرزمين وجود داشته و در دوره هاي مختلف به حيات خود 
ادامه داده است. نمادها و نشانه هاي اين نوع گاه شماري کهن شمسي در دوره اسلامي به شکل نوشتاري 
و يا تصويري در تقويم هاي رقومي ظاهر شده است. روش تحقيق، توصيفي - تحليلي  و از طريق مطالعه 
کتابخانه اي و به روش فيش برداري است. همين طور از طريق ميداني به بررسي نمونه هاي تقويمي موجود 
در کتابخانه ها و موزه ها پرداخته است. به اين ترتيب ابتدا به گاه شماري پيش از اسلام و دوره  اسلامي  
پرداخته و انواع گاه شماري در اين دوران  را بيان نموده وسپس صورت هاي فلکي را به عنوان نمادهاي 
مرتبط با گاه شماري ايراني توصيف کرده و نمونه هايي از آن را در هنر باستاني ايران نشان مي دهد. سپس 
با ارا ئه گزارشي از برخي تقويم هاي موجود  متعلق به دوره اسلامي، سير تغيير و تحول اين تقويم ها و 
ارتباط تقويم هاي کهن با برخي نمونه هاي تقويمي دوره معاصر را مطرح ساخته و حضور نمادهاي کهن گاه 
شماري ايراني از جمله صورت هاي فلکي را در اين تقويم ها نشان مي دهد. بر اين اساس، نمودهاي تقويمي از 
دوره پيش از ايلام تا ساساني به خوبي در آثار هنري ظاهر شده و در آثار هنري،کتب تنجيمي دوره اسلامي  
و نيز در تقويم هاي رقومي دوره اسلامي آمده اند. در دوره اسلامي اسامي اين صورت ها به شکل نوشتاري 
و در مواردي به شکل تصويري در تقويم ها حضور دارند. تقويم هاي رقومي دوره اسلامي همان ساختار 
زيج هاي١ کهن را دارند، که از دوره هخامنشي شناخته شده بودند، از همين زمان (هخامنشي) تاثيرات طالع 
بيني را در رواج گاه شماري نبايد ناديده گرفت، عنصري که به شکل ويژه اي در تقويم هاي دوره اسلامي 
آمده است. کهن ترين گاه شماري ايراني که شمسي است با ويژگي هاي محتوايي و نيز بصري در دوره 

اسلامي زنده ماند و ظهور آن را مي توان به شکل زيبايي در تقويم هاي رقومي مشاهده کرد.
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١-زيگ يا زيـــــج تعيين احوال 
ستــــــــــــــارگان، محاسبه 
نجـومي و جدولي است که از آن 
حرکت  سيارات را مي شناسند. 
(معين،١٣٨٢، ١٧٦٩) اما زاييچه 
است  مدوري  يا  مربع  لوحه 
مواضع  دادن  نشان  براي  که 
ستارگان در فلک ساخته مي شد 
و براي پيش گويي سرنوشت و 
طالع  حکم  آوردن  دست  به  يا 
مورد  ديگر  امور  و  ولادت 
استفاده قرار مي گرفت.(همان، 
١٧١٦) اختــــر شناسي زاييچه اي 
در  بار  اولين  بــــــــــــراي 
زمان تسلط ايرانيان بر بابل، در 
دوره هخامنشيان به وجود آمد. 
(واندررورن،١٣٧٢ ،١٨٢) که در 
دوره هاي بعد نيز رواج داشت 
و يکي از مواردي است که در 
روزها  محاسبه  و  تقويم  رواج 
تاثير  و حرکت سيارات وغيره 

گذار بود. 



مقدمه
تقويم در ايران ريشه بسيار کهن دارد. اين مساله را مي توان 
با توجه به نشانه هاي تقويمي موجود در آثار هنري مطرح 
کرد.  اگرچه پيشينه تاريخي حضور نشانه هاي فلکي در 
بر  در  را  از هزاره چهارم ق.م  بيش  تاريخي  ايران،  آثار 
مي گيرد اما شکي نيست که دانش تقويم ايرانيان در زمان 

هخامنشيان ريشه در گذشته غني تري دارد . 
اين پيشينه غني دانش گاه شماري ايراني بر نجوم و گاه 
شمار دوره اسلامي نيز تاثيرات شگرفي داشته است.(اکبري، 
٨٧،١٣٧٧)  اسامي روزها و ماه ها در دوره اسلامي، ريشه 
در نشانه هاي زباني دوره هخامنشي دارند که هم چنان در 
اين زمان زنده مانده اند.(بيرشک،٦٠٥،١٣٨٠) اين مقاله در 
سه بخش به بررسي سيــــر تحول و تغيير تقويم ايراني  
مي پردازد، ابتدا سير تاريخي پيدايش تقويم را بيان نموده 
و سپس با معرفي برخي از صورت هاي فلکي و نمونه هايي 
از حضور آن ها در آثار هنري کهن ايران، حضور مداوم 
اين نمادها در هنر ايران بررسي مي شود. در بخش سوم 
ضمن ارائه نمونه هايي از تقويم هاي رقومي دوره اسلامي، 
عناصر و نشانه هاي کهن تقويمي موجود در آثار هنري 
نگاري دوره  تقويم  ارتباط سنت  تا  داده مي شود  نشان 

اسلامي با دوران هاي کهن تر آن مشخص شود.
سيرتاريخي تقويم

در مورد گاه شماري پيش از هخامنشيان، مدارک و 
اطلاعات کمي موجود است و نمي توان به طور قاطع در 
موردشان صحبت کرد، نمونه آثاري وجود دارد که در فهم 
جايگاه تقويم وگاه شماري اين دوران راهگشاست. مانند 
ها،  لولويي  ايلامي،  نبشته هاي  لوحه ها و سنگ  مهرها، 

گوتي ها، کاسي ها و... . (همان، ٣٩)
تقريبا نيم قرن پيش در تورفان، غرب چين و مشرق 
فلات ايران، نوشته هاي بسياري به خط گشته دبيره يافته 
شد که شامل يک ورقه نجومي و چند تقويم مي باشد. ذبيح 
بهروز مي گويد :«از موضع ماه آذر نسبت به فصول سال 
به آساني معلوم مي شود که نوشته نجومي از سده نهم 
پيش از ميلاد است. تقويم ها شمسي قمري است و در آن 
ها نام هاي ماه هاي سغدي يا خوارزمي ديده مي شود». 
(بهروز،١٧،١٣٨٧) اين شواهد نشان مي دهد گاه شماري 

در ايران سابقه کهني دارد.
«تقويم رايج در اوايل حکومت هخامنشي در ايران، به 
نام تقويم فرس قديم يا فرس هخامنشي معروف است(نبيي 
،١٣٨٨، ١٠٢) و آن تقويمي بود شمسي. متون کتيبه هاي 
ساير  و  بيستون  کوه  در  بزرگ  داريوش  از  مانده  باقي 
از تقويم رسمي  پادشاهان هخامنشي، ما را  فرمان هاي 
اين امپراتوري و از چگونگي اصول زمان سنجي در آن 
روزگاران آگاه مي سازد. ايرانيان قديم سال را به دوازده 
ماه و چهار فصل سه ماهه تقسيم مي کردند».(اکبري،١٣٧٧، 

(٨٤

سير تغيير و تحول تقويم در ايران 
و تحليل نمادهاي کهن گاه شماري 
ايراني  در تقويم هاي رقومي دوره 

اسلامي  
در همين عصر تقسيم دايره البروج به دوازده بخش برابر 
برج هاي منطقه البروج عملي شده است (واندروردن، ١٣٧٢،  
١٧٥) و هر يک از بروج به سي درجه، منطبق با سي روز 
درحال  ها  صورت  اين  هاي  نام  است.  شده  تقسيم  ماه 
حاضر به اين ترتيب است: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، 
سنبله(عذرا)، ميزان، عقرب، قوس(رامي)، دلو(ساکب الماء)، 

حوت (سمکتان).(صوفي،١٣٥١، ٢٠)٢

تصوير۱-مهر ساسانی. (پوپ،۱۳۸۷، لوح۲۵۶ت)

تصوير۲- مهر پيش از تاريخ ايلامی ( بيکرمن ،۱۳۸۴، ۶۱)

تصوير۳-مهر ساسانی. (پوپ،۱۳۸۷،لوح۲۵۶ق)

نجومي  متن  هلال،  ١-جدول 
نو  دي  کي  نام  که  است  بابلي 
منجم دوره هخامنشي پايين آن 
نوشته شده و يکي از اسنادي 
بر  گواهي  تواند  مي  که  است 
هخامنشي  دوره  شماري  گاه 
باشد.(واندروردن، ١٣٧٢ ،٣٣١) 
در اين جدول که به رصد ماه در 
آن پرداخته شده ساختار جدول 
کشي عمودي به کار رفته است. 
با توجه به اين که کي دي نو، 
يکي از منجماني است که تقويم 
داريوش  دوران   در  را  ايران 
توان  مي  کرد،  اصلاح  بزرگ 
اين جدول را که به نوعي تقويم 
محسوب مي شود را متعلق به 

دوره هخامنشي دانست.
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بعد از دوران داريوش بزرگ، تقويم ديني مزديسنا در 
ايران رواج يافت، و ماه هاي زرتشتي، جانشين ماه هاي 
فرس هخامنشي گرديد، اين تقويم، در تاريخ ايران به تقويم 
ديني مزديسنا، تقويم زرتشتي و يا تقويم اوستايي و بعدها 
دردوره اسلامي به تقويم يزدگردي معروف شده است. 
هريک از روزها و ماه هاي سال در اين تقويم اختصاص 
اين   (١٠٤  ،١٣٨٨، دارند.(نبيي  گاني  فرشته  يا  فرشته  به 
ويژگي در تقويم هاي دوره هاي بعد به زيبايي ظهور کرد. 
براي مثال بر اساس اسنادي که در شهر نساء کشف شده 
مي توان گفت اين تقويم در دوره اشکاني نيز در ايران به 
کار رفته است. بيش از ٢٨٠٠ قطعه سفال در محل سابق 
خمخانه شاهي اين شهر کشف شده که  تاريخ ماه  و روز 
ماه  بر روي اين سفالينه ها١ با اسامي ماه ها و روزهاي ماه 

زرتشتي نوشته شده  است. (عبدالهي،١٣٨٧، ١٦٥)
هم  و  مذهبي  جهت  از  هم  جديد،  اوستايي  تقويم   
بود.  ساساني  شاهنشاهي  رسمي  شماري  گاه  اداري، 
شماري  گاه  سنت  اساس  بر   (٣٣ (کراسنوولسکا،١٣٨٢، 
کهن، در اين تقويم اسامي روزها و ماه هاي سال با نام 
فرشتگان نام گذاري مي شد، تاليف يکي از معتبرترين آثار 
نجومي دوره ساسانيان زيج شهرياران يا زيج شاهي و يا 
زيج هزارات نشان دهنده رواج اختر شناسي در ايران زمان 
ساساني است. همين زيج در نجوم ايراني بعد از اسلام نيز 

تاثير به سزايي داشته است.(اکبري،١٣٧٧، ٨٧)
تقويمي که بعد از انقراض سلسله ساساني و تسلط 
اعراب به سرزمين ايران در نزد پارسيان زرتشتي محفوظ 
ماند، به تقويم يزدگردي معروف است.(نبيي،١٣٨٨، ١١٤) 
تقويم يزدگردي دنباله تقويم آييني مزديسنان دوره ساساني 
است. اما در دوره اسلامي هيچ گاه کبيسه ها اجرا نشد و 
در نتيجه نوروز و سال به سبب عدم محاسبه کبيسه نسبت 
به فصول سير قهقرايي پيدا کرد(عبداللهي،١٣٨٧، ٢٤٣) به 
طوري که در اواخر سده سوم هجري، زمان وصول خراج 

تصوير۵-مهر ساسانی، (پوپ،۱۳۸۷، ۹۹۶)

تصوير۶-مهرساسانی،(پوپ،۱۳۸۷،لوح ۲۵۶ف)

تصوير۴-مهر پيش از تاريخ ايلامی، ( بيکرمن، ۱۳۸۴،۵۷)

تصوير۷- الف  جام شوش،(گرشويچ، ۱۳۸۵، ۶۴۰)

مطالعه سفالينه هاي  براي   -١
مکشوفه از نـــساء مي توان  به  

کتاب زير مراجعه کرد:
Dyakonov, I, M and 
Livshits,V.A,(1960):
Dokumenty iz  Nisy,25th 
international congress of 
Orientalists,provisional 
results of research-work, 
Moscow,1960.



(تابستان تقويمي) بر زمان کشت محصول (بهار واقعي) 
منطبق گرديد. (رضا زاده،١٣٨٠، ٧٥)

 اما پس از نزديك به چهار قرن بعد از هجرت، سرانجام  
به دعوت جلال الدين ملکشاه سلجوقي و شماري از تقويم 
دانان برجسته دوران از جمله، خواجه نظام الملک، حکيم 
نجيب  بن  ميمون  اسفزاري،  ابوالمظفر  نيشابوري،  خيام 
واسطي و خواجه عبدالرحمن خازني، تقويم جلالي به مثابه 
عصاره همه تجربه هاي صدها ساله ايرانيان در گاه شماري 
شمسي پديد آمد و تاريخ جلالي (ملکي،سلطاني، محدث) 
اعلام شد.اين گاه شماري مطابق با گاه شماري شمسي و با 
ويژگي هاي تقويم زرتشتي بود. از دوره ايلخاني مي توان 
به زيج ايلخاني، تاليف خواجه نصير الدين طوسي اشاره 
کرد که حاوي تقويم هاي هجري، يزدگردي، يهودي، ملکي 
گاه شماري  است.(کندي،١٣٧٤، ١٦١)  و چيني-اويغوري 
دوازده حيواني که با مغولان به ايران آمد توسط پادشاهان 
صفوي و قاجار وارد تقويم رسمي شد، اما در سال١٣٠٤ 

هجري شمسي منع شد.(بيرشک،١٣٨٠، ٥٩٩) 
سرانجام دردوره دوم مجلس شوراي ملي ايران تقويم 
هجري شمسي برجي به عنوان مقياس رسمي زمان در 
در  و   (٦-٨ شد(صياد،١٣٨٨،  پذيرفته  دولتي  محاسبات 
دوره پنجم مجلس شوراي ملي در  سال ١٣٠٤ نام  ماه هاي 
عربي متداول در تقويم هجري شمسي که از نام دوازده 
صورت فلکي قديمي منطقه البروج اقتباس شده بود به نام 
ماه هاي فارسي تبديل شد. به اين  ترتيب گاه شماري جديد 
با ويژگي هاي گاه شماري شمسي که از دوره هخامنشيان در 

سير تغيير و تحول تقويم در ايران 
و تحليل نمادهاي کهن گاه شماري 
ايراني  در تقويم هاي رقومي دوره 

اسلامي  

تصوير۷ب-برگی از صــــــورالکواکب عبدالرحمن صوفی،(طوسی،
(۴،۱۳۵۱

تصوير۸-برگی از کتاب التفهيم بيرونی، (بيرونی، الف،۲۷۸،۱۳۵۲)
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فصلنامه علمي- پژوهشی

ايران رايج بود، بنيان نهاده شد و اسامي ماه ها همان نام هاي 
فرشتگان در تقويم  شمسي دوره هخامنشي شد. بر اين اساس 
از نظر تئوريک گاه شماري معاصر همان ويژگي هاي  ايراني 

کهن را در بر مي گيرد.
معرفي نمادهاي و صورت هاي فلکي

تا به اين جا به سير گاه شماري در ايران اشاره شد 
و بر اين اساس قديمي ترين تقويم هاي مکتوب موجود با 
دلايلي متعلق به دوره هخامنشي عنوان گرديد اما نمودهاي 
تقويمي (صور فلکي و نشانه هاي نجومي) در هنر ايران، 
سابقه پيش از تاريخ دارد. اين نمودها در آثار دوره باستاني 

ايران ظاهر شده و به شکل فراواني در آثار هنري دوره 
اسلامي ظهور يافته اند.

براساس موقعيت هاي  تعيين زمان   در دوران کهن 
صورت هاي فلکي و نشانه هاي نجومي در آسمان صورت 
مي گرفت و اين تصاوير از اتصال مجموع ستارگاني که 
در هر ماه در آسمان ديده مي شد تجسم مي يافت. ظهور 
اين نشانه ها بر روي آثار هنري  باعث بقاي اين صورت ها 
ايران  در  هخامنشي  دوره  از  که  البروج  منطقه  شد.  مي 
شناخته شده بود، کمربندي از بروج دوازده گانه در آسمان 
مي باشد که مسير حرکت خورشيد در وسط آن است. دور 
منطقه البروج را به دوازده جزء متساوي تقسيم کرده و هر 

قسمت را ابتــدا از نقطه اعتدال بهاري با اين اسامي
ناميده اند. حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، ميزان، 
اما  حوت.(مصفي،١٣٨١، ٧٦٤)  دلو،  جدي،  قوس،  عقرب، 
فلکي  فلکي مطرح شده، صور  دوازده صورت  بر  علاوه 
از  هريک  براي  که  دارد  نيز وجود  ديگري  شناخته شده 
روزهاي هر ماه  توصيف شده اند. به عنوان مثال مي توان 
از صورت هاي فلکي موجود در کتاب تنکلوشا ياد کرد که 
يکي از متن هاي بازمانده از دوران کهن است. در اين کتاب 
سي روز هر ماه  با صورت فلکي ويژه آن ها معرفـــي 

مي شود.
صورت هاي فلکي که  اسامي آن ها  در دوره اسلامي 
در تقويم هاي رقومي نوشته شده اند، همان برج هاي دوازده 
گانه اند که در آثار هنري  ايران باستان وجود داشته و در 
دوره اسلامي بر روي آثار هنري و تقويم هاي موجود نيز 
ظاهر شده اند. صورت فلکي حمل يا بره  نماد شناخته شده 
فروردين ماه است(مصفي، ١٣٨١ ،٢١٢) نمونه زيبايي از اين 
صورت فلکي در مهر ساساني ديده مي شود. (پوپ،١٣٨٧، لوح 

٢٥٦) (تصوير ١)
ثور يا گاو، صورت فلکي ارديبهشت ماه است.(مصفي،
١٣٨١ ،١٥٢) ابوريحان بيروني آن را چنين توصيف مي کند: 

تصوير۹-جدولی از زيج ايلخانی نسخه  خطی، مورخ ۸۹۲ ه.ق، (ورجاوند، 
(۳۵۴،۱۳۶۶

تصوير۱۰-نسخه ای از بندهش که زاييچه
عالم را داده است،(رضازاده،۱۲۹،۱۳۸۴)

تصوير ۱۱-   زاييچه طالع فتح عليشاه، 
(رضازاده،۱۳۳،۱۳۸۴)

تصوير ۱۲- زيج محمدشاهی  ۱۲۹۶ه.ق 
(کتابخانه موزه ملک،شماره اموال ۳۵۹۴) 



«گاوي را ماند که او را کفل و دو پاي نيست، سر برداشته 
يا در پيش انداخته. ستارگان معروف ثور، پروين يا ثريا 
کوهان اوست و ستاره بزرگ آن دبران است».(همان) اين 
صورت فلکي از ديرباز در ايران و بين النهرين شناخته شده 
است. نمونه مهرهاي پيش از تاريخ ايلامي سندي است که 
حضور اين صورت فلکي را به عنوان يک نماد نجومي در 
ايران کهن نشان مي دهد. (بيکرمن،١٣٨٤، ٦١) (تصوير ٢)

صورت فلکي سوم جوزا يا دو پيکران که صورت فلکي 
خرداد ماه است و نمونه زيبايي از آن در مهر ساساني 
ديده مي شود.(پوپ،١٣٨٧،لوح ٢٥٦) (تصوير ٣) سرطان يا 

خرچنگ صورت فلکي تيرماه است.(مصفي،١٣٨١ ،٣٨٣) 
اسد يا شير صورت فلکي شناخته شده مرداد ماه از 
دير باز در آثار هنري، از جمله در مهر هاي پيش از تاريخ 
ايلامي نيز ديده مي شود.(تصوير ٤) اين صورت نشانه 
خورشيد است. صحنه پريدن شير بر پشت گاو که سابقه 
تصويرگري آن در آثار هنري به هزاره چهارم ق.م مي رسد، 
لحظه ي اوج گرفتن خورشيد و فرا رسيدن تابستان و پايان 
فصل زمستان را نشان مي دهد. اين لحظه همان اعتدال 
بهاري است که آغاز رويش حيات گياهي را نويد مي دهد. 

(عابددوست،١٣٩٠، ٣١٠)
سنبله با علامت رمزي خوشه گندم يا زني بال دار که 
گاه بدون بال است و گاهي هم گياه در دست دارد، شناخته 
مي شود. اين نمونه در مهرهاي نجومي دوره ساساني به 
زيبايي تصوير شده است.(پوپ،١٣٨٧، ٩٩٦) (تصوير ٥) 
اين صورت فلکي به زيبايي ارتباط اسطوره اي زن و گياه 
را نشان مي دهد و با مفاهيمي هم چون باروري، فراواني 
و نيروي زندگي و حيات مرتبط است. اين صورت فلکي که 
نماد شهريور ماه، فصل برداشت محصول است، ارتباط 

زن و گياه را به خوبي تصوير مي کند. 
صورت فلکي مهر ماه ميزان است(مصفي، ١٣٨١ ،٧٧٦) 
و آن ترازويي است که گاه به تنهايي و گاه همراه با مردي 
مجسم شده است. نمونه زيبايي از ميزان در مهرهاي دوره 
ساساني ديده مي شود.(پوپ،١٣٨٧، لوح ٢٥٦ ق ق) (تصوير ٦)

عقرب که صورت فلکي آبان ماه است(مصفي،١٣٨١ ،٥٢٥) نيز 
در آثار هنري به زيبايي ظاهر شده است. نمونه هايي از آن 
در مهرهاي ساساني ديده مي شود. به نظر اکرمن طرح 
معمول شير و عقرب به موضوع انتقال از تابستان به پاييز 

اشاره  دارد.(پوپ، ١٣٨٧، ٩٩١)
صورت فلکي آذر ماه قوس يا رامي است. ابوريحان 
بيروني اين صورت را چنين توصيف مي کند: «همچون 
اسبي تا بگردنگاه از آن جا نيمه زبرينش بر شبه آدمي 
شود و گيسو فرو هشته از پس، و تير در کمان نهاده و سير 

کشيده».( مصفي،١٣٨١، ٦٠٦)
 اين صورت با مفهومي اسطوره اي مرتبط است و آن 
اسطوره آرش کماندار است. دکتر ورجاوند در اين بــاره 
مي نويسد:« ايرانيان قديم يکي از صور فلکي را که به تصوير 

تير اندازي است، براي جاودانه ساختن نام قهرمان ايراني 
به نام آرش خواندند. برج قوس همان آرچر به معناي مرد 
کماندار است».(ورجاوند، ١٣٦٦، ٤٩) جدي صورت فلکي 
دي ماه است و آن را با نماد بز يا بزماهي مي توان شناسايي 
کرد. به نظرگرشويچ، صورت فلکي بز کوهي عملا با طلوع 
خورشيد توسط شاخ هاي خود مشخص کننده زمان قبل 
از انقلاب زمستاني است.(گرشويچ،١٣٨٥، ٦٤٠) نمونه اي 
از اين صورت فلکي در آثار مکشوفه از شوش مشاهده مي شود. 

(تصوير ٧ الف)
دلو صورت فلکي بهمن ماه است و اين صورت به شکل 
مردي آبريز به تصوير کشيده مي شود. حلول خورشيد 
در برج دلو علامت نزول باران بوده است.(مصفي،١٣٨١، ٢٨٥) 
ماه است. علامت رمزي  اسفند  نماد  فلکي حوت  صورت 
آن به شکل دوماهي است که از دم به يکديگر مربوط اند. 

(همان،٢١٣)
تحليل ساختار  تقويم هاي رقومي و بررسي عناصر 
کهن گاه شماري ايراني موجود در اين تقويم ها  در اين 
اسلامي،  دوره  هاي  تقويم  برخي  معرفي  ضمن  قسمت 
ساختار  آن ها بررسي شده و سپس عناصر کهن موجود 

در اين تقويم ها بيان مي گردد.
 در کتاب صورالکواکب يک مدل تقويمي همراه با صورت 
است.(طوسي،٤،١٣٥١)  شده  مصور  حوت(اسفند)  فلکي 
و  هاست  زيج  مشابه  تقويمي  نمونه  اين  (تصوير٧ب) 
بايد توجه داشت که زيج يا زاييچه (اختر شناسي زائيچه اي)  
براي اولين بار در دوره هخــــــــــــامنشيان به وجود 
آمد. (واندروردن،١٣٧٢، ١٨٢) بنابر اين نمود تقويمي در 
کتاب صوفي، سابقه بسيار کهن تري داشته و اين ساختار 
در دوره هاي تاريخي پس از آن هم مطابق با آن چه گزارش 

خواهد شد، در تقويم ها تکرار مي شود. 
که  کرد  ياد  توان  مي  ها  زيج  از  اسلامي،  دوره  از 
ساختار بسياري از تقويم هاي رقومي مشابه آن هاست. 
اين کلمه که در اصل فارسي است و اين واژه به طور کلي، 
براي جدول هاي نجومي به کار رفته وسابقه کهني دارد، 
به طوري که  از دوره ساساني، از زيج شهريار ياد شده 

است.(کندي ،٣،١٣٧٤)
 نمونه کاملي از مدل تقويمي را مي توان در برگي از 
کتاب التفهيم بيروني مشاهده کرد، که در مورد تقويــــم 
مي گويد:«اين جا پاره اي از ماه پارسي نبشتم تا مثال باشد 
به دانستن تقويم». اين تقويم گزارشي است از آبان ماه که 
برابر با ماه رمضان است. در تقسيم بندي آن، روزها، هفته، 
ماه قمري، رومي، نام روزگار پارسيان، ارتفاع روز، ساعات 
روزها و طالع آن ها مطرح شده است.(بيروني،٢٧٨،١٣٥٢) 

(تصوير ٨)
نکته جالب توجه نام روزهاست که در اين تقويم به 
شيوه پارسيان دوره هخامنشي با نام ايزدان مطرح شده 
است. حضور نام سياراتي چون زحل، مريخ، مشتري و 

سير تغيير و تحول تقويم در ايران 
و تحليل نمادهاي کهن گاه شماري 
ايراني  در تقويم هاي رقومي دوره 

اسلامي  
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تصوير ۱۳- نمونه هاي زيبايي از تقويم رقومي شاه سلطان، حسين صفوي، اين تقويم ها طالع سعد و نحس روزها را به خوبي 
نشان مي دهند.



سير تغيير و تحول تقويم در ايران 
و تحليل نمادهاي کهن گاه شماري 
ايراني  در تقويم هاي رقومي دوره 

اسلامي  

عبارت «طالع دلو اجتماع ميزان «در بالاي اين تقويم ، نشان 
از تاثيرات طاالع بيني در اين تقويم متعلق به سده ٤و ٥ 
گاه  دهد سنت  مي  نشان  نمونه  اين  است.  قمري  هجري 
شماري کهن ايراني در دوره اسلامي و در زمان بيروني هم 
چنان  زنده مانده است. علاوه بر اين صورت فلکي دلو که 
در بالاي اين تقويم از آن ياد شده از نمادهاي کهن نجومي 

است که از زمان هخامنشيان در ايران شناخته شده بود.
تقويم هاي مختلف دوره اسلامي نشان مي دهد که به 
دليل اهميت طالع بيني همه آن ها با سعد و نحس همراهند 
و خوب و بد روز ها و حتي ساعت آن ها مشخص شده 

است. 
به  که  است  ايلخاني  زيج  نوع،  اين  از  ديگر  نمونه 
همان روش قديم، موقعيت کواکب در آن مطرح شده است. 
(ورجاوند،١٣٦٦، ٣٥٤) در اين زيج اسامي صورت هاي فلکي هم 

آمده است.(تصوير ٩)
 همان طورکه گفته شد تقويم و گاه شمار از زيج و 
زاييچه هاي کهن تاثير گرفته و اثر آن را مي توان در اجزا 
و ساختار کلي آن ها مشاهده کرد. هر چند نمونه زاييچه اي 
از دوره هخامنشي در دسترس نيست، اما از مقايسه تقويم 
بر گرفته از کتاب التفهيم ابوريحان بيروني و زيج ايلخاني 
که کمي متاخرتر است، شباهت ها آشکار مي گردد. ساختار 

جدول کشي به صورت عمود و افق، همسان بوده و اسامي 
سيارات در هر دو آمده است. طالع بيني و پيش گويي در 
هر دو نمونه به چشم مي خورد. اين شباهت ها در تقويم هاي 
دوره بعد نيز مشاهده مي گردد. اين عناصر از ويژگي هاي 
کهن گاه شماري و تقويم ايراني است که بازتاب آن ها در 

تقويم هاي رقومي دوره اسلامي آمده است.
يکي از نمونه زاييچه هايي که در تحليل رابطه زاييچه 
و تقويم مفيد است، زاييچه عالم از نسخه خطي بندهش 
است. (تصوير ١٠) در اين زاييچه ساختاري مربع شکل آمده 
که نمونه آن در زاييچه ها و تقويم هاي دوره اسلامي ديده 
مي شود. مشابه اين نمونه در تقويمي از دوره صفوي(تصوير 
١٣)، تقويم رقومي ١٢٦١هجري قمري، زاييچه فتحعليشاه 
(تصوير ١١)، زيج محمد شاه (تصوير ١٢) و در تقويم غير 

رسمي معاصر انتشارات اقبال (تصوير ١٨) آمده است. 
مي توان گفت ساختار زاييچه که در دوران کهن يکي 
از زمينه هاي گاه شماري و تقويم در ايران  بوده است و 
نمونه بندهش سندي بر اين ادعاست، در دوره اسلامي و 
حتي در دوران معاصر هم چنان در تقويم ها به کار رفته 
است. از طرفي اسامي صورت هاي فلکي نوشته شده در 
اين تقويم ها همان طور که بيان شد از نشانه هاي کهن گاه 

شماري ايراني به شمار مي رود.

تصوير۱۴- تقويم رقومی، مهرماه ۱۲۶۱ه.ق(کتابـــــــخانه موزه   
ملک،شماره اموال ۳۱۷۱)

تصوير۱۵- تقويم از سال ۱۲۶۵ه.ق(کتابخـــانه موزه ملک، شماره 
اموال۳۳۴۸)
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نمونه هاي زيبايي از تقويم رقومي شاه سلطان، تقويم 
رقومي شاه سلطان حسين صفوي در تصوير ١٣ ديده مي شود. 
اين تقويم ها طالع سعد و نحس روزها را به خوبي نشان 

مي دهد.
از دوره  صفوي، طالع سعد و نحس ساعات و روزها 
به طور گسترده در تقويم ها مطرح بوده و براي شاهان و 
عامه مردم از اهميت خاصي برخوردار بود. دلاواله که در 
بين سال هاي ١٦١٧م تا ١٦٣٢م  در ايران به سر مي برد 

در اين باره مي نويسد:«تقويم هايي که بادست نوشته شده  
بين عامه مردم رواج دارد. در ميان کساني که خواندن مي دانند 
به زحمت مي توان يک نفر را پيدا کرد که تقويم در جيب 

نداشته باشد».
هاي  برج  نام  و  سيارات  اسامي  صفوي  تقويم  در 
دوازده گانه آمده و نمونه هاي طالع بيني در آن ها جالب 
توجه است. اين  تقويم ها، به تعبيري نمونه هاي کهن همان 
تقويم هايي است که  شاردن هم در سال هاي بعد از دلاواله 

تصوير ۱۶-       تقويم سيد جلال الدين تهرانی۱۳۱۴هجری شمسی ، (کتابخانه مرکزی موزه آستان قدس، شماره اموال،۲۷۳۷۲)

تصوير ۱۷ ب-  تقويم زرتشتی دوره معاصر،  روزها با  نام های ايزدان 
نام گذاری شده است.

تصوير ۱۷ الف- برگی از کتاب بيرونی قرن ۴و ۵ هجری شمسی روزها 
با نام هاي ايزدان نام گذاری شده است.(بيرونی،۲۷۸،۱۳۵۲)



ديده و مراجعه به تقويم را براي اقدام هر کاري در ساعتي 
مناسب، مورد توجه قرار داده است. يکي از دلايلش هم اين 
است که در صفحات تقويم ها ، کليه روزهاي خوب، بد و 

نحس ذکر شده بود.(تناولي،٥٠،١٣٨٧)
تصوير١٤، نمونه تقويم رقومي در سال ١٢٦١ هجري 
شمسي است که از ساختار مربع شکل که در زاييچه عالم 
در بندهش آمده، ديده مي شود. صفحاتي از تقويم رقومي، 
متعلق به ١٢٦٥ هجري قمري نيز در تصوير ١٥ ديــــده 
مي شود که در اين تقويم هم نام صورت هاي فلکي، در 

کنار طالع بيني و پيش گويي سعد و نحس ديده مي شود.
تصوير ١٦، نمونه هايي از تقويم سيد جلال الدين طهراني 
از ١٣١٤ هجري شمسي نشان مي دهد. اين تقويم شمسي 
است و ماه ها به صورت ماه هاي قديم ايران، فروردين، 
ارديبهشت و....قابل مشاهده است. درقسمت هايي از جدول 
به ترتيب سال شمسي، قمري و ميلادي، درج شده و اذان 
صبح، طلوع و غروب آفتاب هم آمده است. علاوه براين 
نمادهاي فلکي هر ماه در بالاي تقويم به شکل تصويري 
نشان داده شده است. نکته قابل ذکرحضور تصويري و 
نوشتاري صورت هاي فلکي در تقويم هاي دوره اسلامي 
است. اين نمادها نشانه هاي کهن گاه شماري ايراني هستند 
که در دوره اسلامي و حتي تا زمان معاصر  هم چنان  باقي 

مانده اند. 
بعد از تصويب قانون جهت تغيير تقويم هجري قمري 
به هجري شمسي در سال ١٣٠٤ هجري شمسي و تبديل 
نام ماه هاي عربي به فارسي، در تقويم هاي هاي جديد 

به جاي نام روزها، که هر روز به نام ايزدي نام گذاري 
مي شد، شماره روز جايگزين آن  شد.( صياد، ٦،١٣٨٨) 
براي مثال روزهاي هر ماه به ترتيب به نام هاي ايزدان نام 
گذاري شده بود، مانند اورمزد، بهمن، ارديبهشت، خرداد... 
و انَارام به جاي آن ها اعداد ٤،٣،٢،١.... و٣٠،  قرار گرفت. 
(اين مورد در تقويم هاي زردشتيان هنوز ادامه دارد. يعني 

نام روزها با نام ايزدان نوشته مي شود.) 
کتاب  از  تقويمي  به  مربوط  که  الف،   ١٧ تصوير  در 
التفهيم بيروني، متعلق به سده ٤ و ٥ هجري قمري است 
است،  گذاري شده  نام  ايزدان  هاي  نام  با  روزها  اسامي 
اورمزد، بهمن، ارديبهشت، شهريور، اسفندارمذ و خرداد در 
اين تقويم مشاهده مي شود. تصوير١٧ ب، تقويمي زردشتي 
آن  در  براي روزها  ايزدان  نام  که  معاصراست  دوره  از 
نوشته شده است. نام روزها با نام گذاري فرشتگان که 
از دوران هخامنشي در  سنت شناخته شده گاه شماري 
ايران بود، آن چنان که اين دو سند نشان مي دهد در سده 
٤و ٥ هجري قمري و در نمونه تقويم معاصر  به خوبي 

نمود داشته است.
در کنار تقويم هاي رسمي معاصر،  تقويم هاي غير 
رقومي  هاي  تقويم  ساختار  همان  داراي  که  نيز  رسمي 
قديمي است، به حيات خود ادامه داده اند و با نام تقويم هاي 
نجومي شناخته مي شوند مانند، تقويم هايي که انتشارات 
اقبال منتشر مي کند. در اين تقويم ها کسوف و خسوف 
جزيي و کلي، جدول معرفت احکام سال (سعد و نحس روز ها و 
ساعات ) بر اساس تقويم هاي ١٢حيواني پيش بيني خشکسالي 

تصوير ۱۸- تقويم غير رسمی معاصر از انتشارات اقبال

سير تغيير و تحول تقويم در ايران 
و تحليل نمادهاي کهن گاه شماري 
ايراني  در تقويم هاي رقومي دوره 

اسلامي  

تصوير ۱۹- تقويم غير رسمی معاصر از انتشارات اقبال
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و باران و طوفان، در آن درج شده است. هرچند موارد ياد شده، 
اعتبار علمي ندارند ولي هم چنان باقي مانده اند. در اين تقويم نيز 
مشابه جدول مربع شکل زاييچه ها ديده مي شود. تصوير 

استخراج حاج شيخ  تقويم غير رسمي،  از  اي  نمونه   ،١٨
عباس مصباح زاده را نشان مي دهد.  

نتيجه
تقويم در ايران ريشه بسيار کهن دارد. اين نکته را مي توان با توجه به نشانه هاي تقويمي موجود در 
آثار هنري مطرح کرد. نمونه آثار موجود نشان مي دهد، نمودهاي تقويمي از دوره پيشا ايلامي بر روي 
آثار وجود داشته و تا دوران ساساني در هنر باستاني ايران هم چنان به حيات خود ادامه داده اند. گاه 
شماري پيش از هخامنشيان را مي توان با توجه به نقوش مهرها و الواح بازمانده و آثار هنري متعلق به 
اقوام کهن ايراني درک کرد. از دوره هخامنشي مي توان از گاه شماري فرس قديم و مزديسنا نام برد 
که نوعي تقويم شمسي است. از دوره اشکاني هم مي توان سفالينه هاي نساء را نام برد که بر روي 
آن ها تاريخ ماه، روزها و اسامي آن ها  همه زرتشتي است. تقويم اوستايي و تاليف زيج شهرياران و 
همين طور نقوش روي مهرهاي ساساني گواه بر گاه شماري اين دوران است. تقويم هاي اين دوره هاي 
تاريخي نشان مي دهد که گاه شماري شمسي تا اوايل دوره اسلامي، گاه شماري رسمي بوده است. 
دردوره اسلامي درگاه شماري يزدگردي و خراجي به دليل اجرا نکردن کبيسه، آغازسال به چرخش  
مي افتد. تا دوره سلجوقي که در تقويم جلالي آغاز سال نو در اول فروردين تثبيت مي شود که تداوم 
حيات گاه شماري شمسي باستاني است. در دوره صفويه و قاجار تقويم دوازده حيواني که تقويمي 
قمري است در ايران رايج گرديد. اما سرانجام در سال ١٣٠٤ شمسي، گاه شماري هجري خورشيدي با 
همان نام روزها و ماه هاي باستاني تثبيت شد. بررسي سير تاريخي تقويم و گاه شماري در ايران نشان 
مي دهد، کهن ترين گاه شماري ايران شمسي  است و مستندات دوره هخامنشي گواه اين موضوع است 
که گاه شماري در اين دوران شناخته شده و رايج بود. اين نوع گاه شماري در دوره اسلامي و معاصر  
هم چنان زنده مانده و همان ويژگي هاي گاه شماري شمسي دوران هخامنشي را داراست. کاربرد نام 
ايزدان و فرشتگان براي روزها و استفاده از ساختارهاي مشابه زاييچه ها و حضور نام صورت هاي 
فلکي در اين تقويم ها از ويژگي هايي است که سنت هاي قديم گاه شماري ايراني را نشان مي دهد. تقويم هاي 
رقومي دوره اسلامي ادامه سنت هاي تصويري کهن تقويم در ايران است. اين نکته را مي توان با دو 
مولفه  شناسايي کرد، ابتدا ويژگي هاي ساختاري، شامل جدول کشي و اجزاء حاضر در اين ساختار 
و دوم حضور نمودهاي تقويمي که ظهور آن در هنر ايران سابقه اي بسيار طولاني دارد. اين دو مولفه 
پيوندهاي نزديک ميان نمونه هاي  کهن تقويمي، با نمونه هاي دوره معاصر را نشان مي دهد. براي مثال 
مي توان گفت تقويم هاي دوره اسلامي از ساختار زيج هاي کهن تاثير گرفتند که سابقه آن ها به دوره 
هخامنشي باز مي گردد. هرچند سندي از دوره هخامنشي در دست نيست که ساختار زاييچه را تعيين 
کند اما مقايسه زاييچه عالم از نسخه خطي بندهش، زيج ايلخاني، زيج فتحعليشاه و زيج محمد شاهي 
با نمونه هاي تقويمي و به ويژه تقويمي که در کتاب التفهيم بيروني آمده و متعلق به سده ٤و ٥ هجري 
قمري است؛ نشان مي دهد :١- تقويم هاي دوره اسلامي همان ساختار هاي جدول کشي به صورت 
عمود و افق زيج ها را دارند. ٢- ساختارهاي مربع شکل که نمونه اي از آن در نسخه خطي بندهش و 
زيج هاي متاخرتر آمده در تقويم هاي دوره اسلامي به کار رفته اند ٣- برخي اجزا مانند اسامي سيارات، 
نام صورت هاي فلکي و نشانه هاي طالع بيتي و پيش بيني سعد و نحس که در زاييچه ها آمده اند در 



تقويم ها نيز ديده مي شود. ٤- نام روزها که بر اساس سنت کهن گاه شماري هخامنشي با نام ايزدان 
و فرشتگان بوده و در نمونه تقويم بيروني آمده در تقويم هاي دوره اسلامي هم ديده مي شود. همه اين 
عناصر مولفه هايي هستند که وجوه مشترک ميان سنت تصويري قديمي تقويم ايراني و نمونه هاي پس 
از آن تا دوره معاصر را نشان مي دهد. در يک نگاه کلي مي توان گفت سنت کهن گاه شماري ايراني 
که با نام گاه شماري شمسي شناخته مي شود، هم از نظر محتوي و هم از نظر تصويري به دوره هاي 

متاخرتر و حتي به دوران معاصرانتقال يافته است.
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